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 چه بر من نفرت انگيز است که دنباله روی کنم
 و به همان اندازه نيز هدایت کنم

 دانش شاد -نيچه 

 

 چپِ دیگر
 آزادی خواه و دموکراتيک سوسياليسم دریافتی از 

 های اجتماعی و مشارکتی  چون فرایند جنبش

 

 

در جُست و  محدود،ما، هر چند   جوانان و دانشجویان کشور   از بخشی   رسند، که از داخل ایران می    بـنا بـه خبـر هایـی         

چپ انقلابی و سوسياليستی آورده و  یها جـوی راهـی بـرای پایـان بخـشيدن بـه نظـام جمهـوری اسلامی، روی به ایده              

شرط مقدماتی و    پيش لائيک را      راسی و جمهوریت   امر استقرار  آزادی، دموک      که مای   این امر البته برای همه    . آورنـد  مـی 

يم، جای بسی   ده قرار می  انه در ایران  دار سرمایه -اساسـی و زميـنه سـاز هـر گـونه تحـول سياسـی و  اجتماعـی پـسا                    

شویم که در این ميان،  نيز رو به رو می غير منتظره  و این بار دیگرزمان با حقيقتی     امـا هم  . خوشـنودی و امـيدواری اسـت      

 و گام برداشتن در حرکتی نو در گُسَست از سوسياليسم        گذشتهمحدود ، به جای درس گيری از        چند  باز هم هر     ،ای پاره

ــتبدادی و تمامـــت ــواه  اسـ ــر(خـ ــم)توتاليتـ ــره ، هـ ــنان در چنبـ ــيوهی چـ ــا  شـ ــرمولهـ ــعارها، فـ ــم ، شـ ــا و حکـ ــای هـ  هـ

اش،  ز هم فروپاشيد و کارنامهای بيستم    که در پایان سده    سيستمی: ندا سـابق محصور   »ِموجـود  واقعـاً  سوسياليـسم «

 .ای بيش نبود در نهایت و به طور عمده، فاجعه

 نفـــیدر و  نگاهـــی دیگـــراز  سوسياليـــسم از دریافتـــی طـــرحدر مـــتن کـــوتاه زیـــر، تلاشـــی محـــدود و نـــاقص  

روی ادعای تعریف و تبيين      است که به هيچ    تئوری و عمل   در   )سده ی بيستمی  (تا کنونی استبدادی   هـای  سوسياليـسم 

ناميد را ندارد و نمی تواند داشته       سوسياليسم آزادی خواه و دموکراتيک       یا سوسياليسم امروزی  توان چه که می   آن

بيش ( پيش ها سال، »های اجتماعی و مشارکتی چون فرایند جنبشسوسياليسم، « ، تحت عنوان  نوشتهاین  . )1(باشـد 

ن معدود افرادی پخش    در بي در خارج از کشور     ) 2(، هـنگام تـدارک نظری برای تشکيل شورایی سوسياليستی         )ه سـال  داز  

 در اختيار نقد    ین متن ا ،دیگر  تحت عنوان اصلی چپِ    و  در آن  س از بازبينی مجدد و انجام پاره ای اصلاحات        ، پ ـ اکـنون . گـردید 

، دختران و نسل جوان ،بویژه آن،طـب  مخا. گيـرد  قـرار مـی   ... کارگـران   و دانـشجویان، زنـان    : سياسـی  –فعالـين اجتماعـی     

های موجود،   نارساییو   ها  دشواری ی ، با همه  داخل کشور  در   کـه تحـت شـرایط سهمگين حاکم        اسـت  یمـبارز  رانپـس 

 .  آورند و می روی به افکار و آرمان های چپِ سوسياليستی آورده ،خود ی يادین جامعه بنزیبرای دگرسا

----------------------------------------- 

 

های به اصطلاح سوسياليستی یا      هـا و بـرنامه     تـئوری هـا،     بـيش از آن کـه ناشـی از پـراتيک           بحـران سوسياليـسم   

 سياق بينش متافيزیکی    به ، که این بحران از زمانی آغاز شد     . آن است ) 3(مِ معنا و مفهو   خودِ باشد، بحران در     کمونيـستی 

خواهد   چيزی زدیم که در اصل و اساس، پيوسته و هميشه، می           ساختمانو  ) 4( دسـت بـه مفهوم سازی      و ایدئاليـستی،  

 را نيز خودبلکه  نه تنها جامعه و مناسبات اجتماعی موجود         یعنی.  باشد ساختارهاها و    سيـستم ،  هـا  ناقـد رادیکـال نظـم     

 . قرار دهدبازاندیشی، ساختارشکنی و دگرسازیموضوع همواره 

داری جدید و در    های آشکار نظم سرمایه    های نوین ستم و بی عدالتی      ، با پيدایش شکل   ی نوزدهم در غرب    در سـده  

و  اجتماعی   دالت ع و برای   نيروی کار   زحمتکـشان بر ضد استثمار     ات ژه مـبارز   بوی ـ ،هـای اجتماعـی و طبقاتـی       پـی جنـبش   

 اینان، در .گذارند حيات می ی    پا به عرضه   ها جنبش زد فعـالان روشـنفکر ایـن      هـای سوسياليـستی ن ـ     ، اندیـشه  ...برابـری 

، »سيستم«،  »جوهر«،  »ایده«،  »طریقت«،  سوسياليسم از   ،)از افلاطون تا امروز   (ی کلاسيک سياسی     فلسفه ی ادامـه 



 -ساختند که فراسوی جامعه      می» برینی نيروی«و در یک کلام     ... » فاضله ی مدیـنه «،  »اُتوپـيا «،  »)پـارادیگم (سرمـشق «

 - ها ، سـکولار و به یاری خودِ انسان       جهانـی  ایـن  امـا ایـن بـار زمينـی، دنـيوی،             دیگـر  )یـا مـسيحيتی   (مهدویتـی   چـون   

 .داد  نشان میآدميانادت را به عرستکاری و س، نجات بایست راه می

الـی از ابهـام، چندگانگـی و تـضادِ مارکـسی، در تلاشـی بـود که او برای رهانيدن                      نـه خ   مانـند امـا    انقـلاب بـزرگ و بـی      

-درون و غير ) 5(ترافرازنده» قدرت«و هر گونه    ... ها ها، ایدئولوژی  ها، اسطوره   مهدویت ها،  از جهان مذهب   سوسياليـسم 
 :، به کار بُرد)6(بودی

و این،  . جهان را مستقر سازد     ناپدید شده است، حقيقتِ این      حقيقت جهانی آن] خصلت[ تاریخ است که، آنگاه که       ی پس وظيفه «

ه، خودبيگانگی را در ودبيگانگی انسان برملا شدخی مقـدس    در خـدمت تـاریخ اسـت کـه، آنگـاه کـه پيکـره               ی فلـسفه ی   ابـتدا، وظـيفه   

 حقوق و نقد الهيات به نقد ، نقد مذهب به نقدشود بـدین تـرتيب، نقـد آسمان به نقد زمين بدل می   .  بـرملا سـازد   شس ـی نامقد  پيکـره 

 .)7() ی حق هگل مقدمه ای بر نقد فلسفهمارکس،  (».سياست

ی جداناپذیر، بر ا »دو«یعنـی بـر   ) 8(انـتقادی  - عملـی  فعالـيتِ  یـا    انقلابـی  فعالـيتِ او، بـرای نحـستين بـار، اصـل را بـر             

 که  کند ، و اعلام می   دهد ی قرار می   اجتماع ی اجتماعی و تئوری انتقادی     کُنشی پراتيکِ تغييردهنده   زیـستی و هم    هـم 

سرانجام، در این   ). تربيت شود ( باید آمورش بيند     خود نيز ) تربيت کننده (در فرایند تغيير انقلابی شرایط اجتماعی، آموزنده        

 : جهان استتغيير جهان بلکه تفسيراست، نه مهم  آن چه ی کهن،  در گُسست از فلسفهی جدیدِ »فلسفه«

فعاليت چون  ...  که اُبژه یا واقعيت بالفعل را      استدر این   ) از جملـه ماتریاليسم فوئرباخی    (ی تاکنونـی    اه ـ ليـسم ایـراد اصـلی ماتریا    «
را درک   »دقن – پراتيک«یا فعاليت   » انقلابی«معنای فعاليت    قادر نيستند  در نتيجه ... دنگير  در نظر نمی   پراتيک، چون   انـسانی محسوس  

 ).9(اول تز –باخ ی فوئر مارکس تزهایی در باره» .کنند
فراموش ) منظور در این جا ماتریاليسم ایدئاليستی فوئرباخی است       (دآتـرین ماتریاليـستی تغييـر اوضـاع و شـرایط و تعليم و تربيت                «

از این روست آه این دآترین جامعه . باید تربيت شودخود  نيز تربيت کننده آنند و      ها تغيير می    آه اوضاع و شرایط توسط انسان      دآن مـی 

 .دهد  بخشی را بالا برده، مافوق بخش دیگر قرار می- دآن را به دو بخش تقسيم می
 قابل درک و از لحاظ      پراتيک انقلابی تنها چون   ) دگرسازی -خود (autochangementتقـارن تغييـر اوضـاع و شـرایط بـا فعالـيت بـشری یا                 

 ).10(سوم  تز–ی فوئرباخ  مارکس تزهایی در باره»  ». گردد عقلانی قابل فهم می
 –ی فوئرباخ    مارکس تزهایی در باره   » .فلاسـفه تـنها به تفسير متفاوت جهان پرداخته اند، آن چه که مهم است، تغيير جهان است                 «

 ). 11(یازدهمتز 

آفریدند تا بر خود حاکم کنند،   پنداشتند، از قدرت هایی که به دست خود می         ی خود می   او از آن چه که آدميان در باره       

  زندگی حی و حاضر  شرایط    در . است ایط معين ردر ش  ،افراد ها، انسانموضـوع ماتریاليـسم و کمونيسم او        . دنـيآغازی 

 ميان خود برقرار    ها  در مناسـبات موجودی که انسان      . اسـت  داری  سـرمایه  کـه   موجـود  واقعـيت روابـط اجتماعـی     در  یعنـی   

به  ها های خود مختار اجتماعی به منظور تغيير آن رابطه         )سوژه(هایـی کـه آن ها به عنوان عامل           کنـند و در جنـبش      مـی 

کمونيـسم را او آن جنـبش واقعـی و جـاری مـی داند که شرایط موجود را دگرگون سازد، فرایندی که در                        . آورنـد  وجـود مـی   

یعنـی بـه جـای آن کـه نيروهایـی را از خـود متمایـز و جدا سازند تا بر               . شـوند  مـی بـستر آن خـود انـسان هـا نيـز دگـرگون              

نيروهای ... دینی یا ایدئولوژیکی، قدرت های سياسی، اقتصادیها اعمال سلطه و ستم کنند، نيروهایی چون  انسان خودِ

سان  دهند و بدین ، سازمان میتوسط خود، از خود نيروهایـی اجتماعی خـود را بـاز مـی شناسـند و آن هـا را چـون               

 افراد، یعنی به    )alienation(کنند تا به انسان های واقعاً آزاد، آزاد از سلطه های گوناگون، آزاد از هر خودبيگانگی                  تـلاش می  

 :حاکم بر سرنوشت خود درآیند

صورت ه  را ب ی اجتماع ی دهد و نيرو   ی شناسد و سازمان م    ی م ی اجتماع ی نيروها یمثابهه   خود را ب   ی آه انسان، نيروها   یتنها زمان «

 مارکس، در .» پذيردیام م انجیبشر) ، رهاییرهايش (Emancipation سازد، تنها در آن هنگام است آه ی از خود جدا نم   ی سياس ینيـرو 

  ).12(  يهودیمسئلهی  باره

ما آمونيسم را آن .  آه واقعيت بايد خود را با آن وفق دهد    ی است  است آه بايد ايجاد آرد و نه آرمان        ی ما نه وضعيت   یآمونيسم برا «

 شوند آه از هم اآنون وجود یل م حاصيیها فرض  از پيش شرايط اين جنبش. سازد ی ما ناميم آه وضع موجود را الغ     ی م ـ ی واقع ـ  جنـبش 

   ).13(ی آلمانی ايدئولوژمارکس، . »دارند

 » همگان ی شرط تكامل آزادانه    هر فرد  ی آه تكامل آزادانه  « نامد می» افـراد  از   مـشارکتی «سـرانجام کمونيـسم را او       

فاعلان اد، خودِ   رافو چنـين رهایـشی تـنها مـی تـواند به دست خودِ               )). 14 (مانيفـست حـزب آمونيـست     مـارکس،   ( باشـد 

 .)1864 - بين الملل اولی اساسنامه( .»ي زحمتكشان امر خود زحمتكشان استيرها«: جنبش انجام پذیرد، زیرا که

پيامبر خواهی بشری و نياز آدميان به خلق نيروهایی که با تکيه بر        -، اسـطوره سازی و راهبر     امـا قـدرت متافيزیکـی     



 نيازی که، در ضمن، محصول شرایط تاریخی و اجتماعی          –ان نهند   هـا، از جملـه، مرهمـی بـر مشقات زندگی فناپذیرش            آن

  نيرومند تر از آن -معينـی است بی آن که، بر خلاف تصوری ساده اندیش ، با رشد مناسبات سرمایه داری رو به زوال نهد       

 . نشود)messianique (مسيحاباورانهی ها وسوسهبود که مارکس، خود، دچار آن 

(يرویی برآمده از جامعه که مشروعيت خود را، به معنایی، از حرکت محتوم و تبيين گرای تاریخهم چنان که، در شکل ن

گيرد، در شکل تضادهای     نام می »  سوسياليسم علمی «در شکل حقيقت مسلم و مطلقی که        آورد،   بـه دست می   ) 15

رود تا به صورت     آفریند و می   یوجدان آگاه خود را م    ...  بـه حکـم تـاریخ و ضـرورت عينی         کنـی کـه      عينـی، ماهـوی و بنـيان      

 و یا ای، حزبی سوق دهد و سرانجام در شکل طبقه  را به سوی جامعه ی موعود بدون طبقههـا   انـسان اجتـناب ناپذیـری   

 پيروان پس از او که، به نام ی مارکس و نه ه دیدهالبـته تـنها ب ـ   ( و از نوعـی دیگـر  موقتـی ای هـر چـند     دیکـتاتوری طبقاتـی   

 خود گذار و گشت مهدوی به شبح کمونيسم... ، ليکن با رسالتی نجات بخش   )ا در عمل جاودانه کردند    طـبقه، دیکتاتوری ر   

 .مکشی سخت و درونی اما نه در صلح و صفا که در کش...  نزد مارکس نيز ادامه می داد

ساختار  انتقادی، عصيانگر، و     –گویی از شر جدال با آن روح انقلابی         . شـود  آزاد مـی  شـبحی کـه بـا مـرگ مـارکس           

رود تا در جسم  شود و کنون می ، خلاص می)توان وفادار باقی ماند کـه هـم چـنان نـسبت بـه آن مـی       (شـکن مارکـسی     

و اختيار و ابتکار     سلب آزادی رسد،   ، در آن جا که به قدرت می       ستين و فوتی ترین اقدامش    خ درآید که ن   نظامـی دسـتگاه و    

سنگش را به    در حرف و ظاهر،      ، پرولتاریایـی است که     از خـودِ   بویـژه  از مـردم، از شـوراها و نهادهـای اجتماعـی مـستقل و             

 پرمدعا و   آوانگردی  یا ای، گروهی  دسته  کالبد هيئتی، دارو    در ؛دخورَ ست که قسم می     او زنـد و تـنها بـه نـام         سـينه مـی   

دولتی توتاليتر با   ،  بی واحد زحدر شکل و ساختار     ها؛   ، نيرویی انحصارطلب و خودمرکزگرا، متولی و قيم انسان        طلب قـدرت 

حاضـر و آمـاده برای عمل کردن، فکر کردن، سازمان دادن و تصميم گرفتن در همه جا، در هر جا، در هر                       ... پليـسی مخـوف   

 با  ...ها مـورد، بـرای هـر کس و همه، به نام طبقه و خلق، به جای طبقه و خلق، بر طبقه و خلق و در صورت سرپيچی آن                           

 .حذف طبقه و خلق

يشين، بویژه با سوسياليسم استبدادی و      های تجربی پ    نمونه بانباید  ی سوسياليسم،    در باره نی ما   پس گفتار کنو  

های   اندیشهای در عـين حـال کـه ملهـم از پاره         . ردیم، تـشابهی داشـته باشـد      اذای کـه پـشت سـر گ ـ         سـده  کُـش  آزادی

 و  تفکـر واحد سيستمی    ی ویرانگـر    بـه علـت سـلطه      باشـد کـه در گذشـته       تاکنونـی مـی    کمونيـستی    –سوسياليـستی   

کامل ای و در اقليت  های کوچک حاشيه نمی توانسته از حد مقاومت    )  استالينی –لنينی   ( سویتيکمارکسيـسم مبـتذل     

 اساساً انتقادی و دگرسازانه باشد و در درجه اول نيز آمادگی نقادی و دگرسازی           خواهد گفتاری است که می   . پا فراتر نهد  

نــوین  علمــی و فنــی و شــرایط... ه تحــولات بــزرگ و ســریع اجتماعــی، اقتــصادی، سياســیزیــرا کــ. خــود را داشــته باشــد

المقدور  دهند که طرح حتی     جدیدی قرار می   )16(انگيزهای ها و بحث    ملی و جهانی، ما را در برابر پرسش        داری سـرمایه 

ــا  صــحيح آن ــه پا  و(ه ــتا ارای ــه ح ــد    ن ــند آم ــط از آب در خواه ــز غل ــوماً ني ــه عم ــی ک ــه دگرســازی در  ) ســخ و راه حل ــياز ب ن

دارد که ) 17(ساز غيرسيستمو  جانبه همهای  نياز به تکوین اندیشه  .  ما دارد   اندیـشيدن و عمل کردن     ،شـناخت  ی شـيوه 

(بغرنجی و  آشفتگی، پيچيدگی، امر انسانیدر مـورد پدیـدارهای متحول و ناایستای اجتماعی، سياسی و به طور کلی          

همزیستی در   و   تضاد،  )22(ی مناسب  و لحظه ) 21(اتفاق،    )20(، پيـشامد احتمالـی    )19(بـسيارگونگی  و   چندگانگـی ،  )18
ــرار دهــد و مرکــز را در همــستيزی ــبه، هــرج و مــرج گــونه و    (ســازد  خــود ی مَلَکــه ق بــسان خــصلت غــامض، همــه جان

ی و بينی، جزم اندیش  و این همه، در گسست از ساده اندیشی، مطلق)های اجتماعی و بشری  غيرسيـستمی واقعيت  

یی تواناهمواره  ی تفکری دارد که      به عبارت دیگر، نياز به شيوه     . گرایـی خـاص نظـام هـای فکری بسته و جزمی            خودمرکـز 

 )23(.ن خود را داشته باشد به زیر سؤال بردنوآوری و 

.  نيستجود ندارد ونيایی که   دو عالـی تـرین      ، در جُـست و جـوی بهـشت زمينـی             نـوع دِگـر مـا      سوسياليـسمِ پـس   

 که طبعاً   های اجتماعی و طبقاتی    نزاعها، تضادها و     ها، ناهنجاری  عدالتی بـی هـا، تمایـزها،      ی مبـرا از اخـتلاف     ا هجامع ـ

آمدن   و فرابرآمدن و در نتيجه تلاش و تکاپو و تدارک جهت          دِگر جهانیبرای  ) 24(شرطبندیبلکه  . اند، نيست  پایـان ناپذیـر   

 داری ی سرمایه  بش اجتماعی است که برای پشت کردن به جامعه         برای ما آن فرایند جن     سوسياليسمگـر چه    . آن اسـت  

 را  ها  سرنوشت انسان  تواند هم می  دارد، ليکن بربریت    گام بر می   – کـه بـه باور ما آخرین حرف بشریت نيست             نظمـی  –

بدیل  در رابطـه بـا فراسـوی واقعـيت کنونـی رفـتن و تـلاش و پـيکار به خاطر آن در وجود این دو                            شـرطبندی پـس   . رقـم زنـد   

. و خطرات این حرکت نيز واقفيم      در ضمن، ما بر ریسک    اما  . یابد معـنای حقيقی خود را باز می      ) بربـریت  یـا    سوسياليـسم (

ها و استراتژی هایی که حتا از درون         ها، تاکتيک  ها، طرح  نهـاده  هـا، پـيش    توانـيم تـصور کنـيم کـه راه و روش           یعنـی مـی   

 . خطا و چه بسا فاحعه بار از کار درآیند          و آزمایش  ی عمل  وانند در بوته  ت ، می خيزند می بر جنـبش اجتماعـی و مـشارکتی      

 .ها را نيز می پذیریم پس امکان تغيير جهت و تجدید نظر و حتا نسخ تام و تمام آن



.  انتقادی باشد– اجتماعی ای يکـی و مـبارزه  خـواهد پرات   مـا پـيش از هـر چيـز مـی      مـورد نظـر   سوسياليـسم پـس   

 نيست که از ذهنيتی مستقل و منفصل از جنبش اجتماعی و خارج پارادیگمیيقتی علمی و یا سيستمی ایدئولوژیک، حق

 خود ی اصول ویژه از آن بـرآمده یـا ابـداع شـده باشـد و بخـواهد جنـبش اجتماعـی و جنبش زحمتکشان را در چهارچوب                          

جتماعی، طبقاتی و مشارکتی    بایـد برخيـزد، از مـبارزات ا        سوسياليـسم فـرایندی اسـت کـه از درون جامعـه           ایـن   . بگـنجاند 

ــسان ــا  ان ــی    در –ه ــی و جهان ــی و     –ســطح مل ــی اجتماع ــط عين ــر رواب ــریان تغيي ــراتيک، در ج  در شــرایطی آزاد و دموک

، توسط خودِ زحمتکشان و به طور کلی خودِ مردمی که درگير و دار این روابط هستند و بنابراین بيش از همه                      شان هستی

در حقيقت،  . انـد   و کـشف راه هـای بـرون رفـت ار آن هـا دارای مـنافع و صـلاحيت                    هـای اجتماعـی    در تـشخيص ناهـنجاری    

 از   همه های بدیع،   و آزمون  هـا  حـل  هـا، راه   هـا، ایـده     جدیـد اجتماعـی، طـرح      مناسـبات هـای نـوین و       شـکل هـا،    نـوآوری 

مبارزات اجتماعی و به بيان دیگر، این اشکال و روابط نوین محصول . خيـزند   برمـی  مدنـی  –هـای متـنوع اجتماعـی        پـراتيک 

 به  ...های دولتی، اقتصادی، سياسی    که به صورت مستقل از قدرت      ای اسـت   واسـطه  طبقاتـی عاملـين مـستقيم و بـی        

های  مقدمتاً، مبانی نظری این شکل. کنند صـورت مـشارکتی و با پذیرفتن مسئوليت و ابتکار عمل نقش اصلی را ایفا می   

یعنی نقد  ...  مختلف اجتماعی، اقتصادی، سياسی    های در عرصه  ط موجود جهانی   امـروزه می تواند نقد رادیکال رواب       نـوین 

 .دهد خصلت اصلی بارز آن را تشکيل می) در شکل جهانی(مناسباتی باشد که سرمایه داری 

 و   خود و به عظمت    عملکردی ایران، به دشواری تعریف و        ی استبداد زده   امـا در شـرایط جامعـه       ،سوسياليـسم ایـن   

 که در آن، به جز      قدام کند او   داند که در محيطی باید زیست       می .د، واقف است  ندارقرار  اهش  ر ر کـه س ـ    موانعـی  سـختی 

های   مدنـی و جنبش ی عـه م کـوتاه و نـادر از تـاریخ معاصـر و آن هـم بـه صـورت نـاقص و محـدود، هـيچ گـاه جا            یهای ـ دوره

ــنه، دموکــراتيک،  و دینــی در شــکلی دولتــی هــا تماعــی، بــه معــنای واقعــی، فعاليتــی آزاد و مــستقل از قــدرت  اج نهادی

 مـستقل مدنـی با   هـای  و جنـبش  جامعـه (اعـی  مهـای اجت   بـه اعتـبار چنـين زميـنه    .انـد  نداشـته   ...پلوراليـستی و لائـيک    

طور کلی،  به  . تواند رشد و نمو کند     و در گستره و فضای آن است که چپ سوسياليستی می          ) خـصوصياتی کـه نام بردیم     

، بـه صورت    شـان  هـای متـنوع    هـا و تـرکيب     هـا، مـضمون    و مـستقل اجتماعـی، در شـکل       هـر جـا کـه جنـبش مـشارکتی           

در ... های صنفی یا دموکراتيک ها و کانون ای، تعاونـی، امـدادی و یا در شکل جمعيت         هـای سـندیکایی، اتحادیـه      فعالـيت 

هنرمندان، نویسندگان، ...  زنانویان،ج دانش... شهر و روستا، کارمندانحمتکشانز  چونميان اقشار و طبقات مختلف مردم

 آیند به وجود...  فرهنگی، اجتماعی، سياسی،ای، اقتصادی وناکون حرفههای گ و در عرصه... ، روشنفکران نگاران روزنامـه 

 .شوند ژرف و ساختاری و تحول اجتماعی نيز فراهم میهای تغييرات  توسعه یابند، زمينهبسط و و 

 

یعنی دخالت گری   ) 25( به مفهوم اصلی خود     »کار سياسی «و  » سياست«در ایـن نگـاه دیگـر،          پـس نتـيجه آن کـه        

های سوسياليست ایران نيز از مدار  در این چشم انداز، کار اصلی چپ. گردد  باز میRes publicaشـهروندی در امر عمومی  

، ... رهبر توده  معطوف به قدرت و هادی، راهبر یا      پيشقراول  سنتی، از جمله در شکل حزب یا تشکيلات         مـبارزات سياسـی     

گيری و انکشاف    کوشی برای نضج   راهی و هم   در مـضمون چنـين تحولی، هم      . دهـد  تغييرجهتـی رادیکـال و بنـيادین مـی        

اقشار و طبقات مختلف مردم، بویژه زحمتکشان و دیگر         های مشارکتی    هـای مستقل اجتماعی، ابتکارها و حرکت       جنـبش 

 .گيرد قرار می...  جوانانگروهای تحت ستم و سلطه چون زنان، دانشجویان و

، چـپ سوسياليـستی آزادی خـواه و دمکـرات، نـه دنـباله روی غيرنقادانه از                  چـپ دیگـر   کوشـی    راهـی و هـم     ایـن هـم   

هم چنان ...  یا پيشروعنصر آگاه از سوی به اصطلاح ها  تعيين تکليف، رهبری و هدایت آن و نهست اجتماعیهای  جنبش

بلکه  ها  فراسوی آن  یاها و    این چپ دیگر نه به جای جنبش      ... هستچنان   و هم  همواره مرسوم بوده     چپ سنتی کـه در    

در جهتی تلاش خواهد کرد که عمل دگرسازی مناسبات اجتماعی با           ... های اجتماعی و مدنی    جنبشراه با    همدر کنار و    

توأم با تئوری انتقادگر، هم در مورد  تماعیج ابدین سان که پراتيک تغيير و دگرگونی . نگر و انتقاد گر انجام پذیرد      فکـر بغرنج  

 .جهان بيرون از خود و هم و همزمان در مورد جهان درون خود، اعمال شود
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 ها یادداشت

، نگارنده  تحکيم نيوز های تارنمای     و در پاسخ به پرسش     سوسياليسمچـندی پـيش، درهمـين راسـتا یعنـی در نگاهـی دیگر به                 -  1
های  در این رسانه و در شمارهی تحریر درآورد که  بـه رشته  ليـسم دموکراتيک هـای سوسيا  پرسـش مطلبـی تحـت عـنوان      

   .  در خارج از کشور درج گردیدنو طرحی نشریه 123  و122
 .های چپ ایران شورای موقت سوسياليست -   2
3  - Sens 
4  - conceptualisation - conceptualiser 

5  - transcendance - transcendantal 

6  - immanence - immanent 

 )هانوفر(، انتشارات نقد 1989ی رضاسلحشور، ژانویه  ترجمه. ی حق هگل مقدمه ای بر نقد فلسفهکارل مارکس،  -  7

  Karl Marx, Pour une critique de la philosophie du droit de Hegel, Œuvres III, Philosophie, page 383, Pléiade     
8  -activité critique-pratique  
 ی فوئرباخ تزها در باره کارل مارکس، -  9

Karl Marx, Thèses sur Feuerbach, Œuvres choisies, page 8, édition du progrès    
Georges Labica, Karl Marx Les thèses sur Feuerbach, page 20,1987, PUF        

 .مانجاه -10

 .همانجا -11

 34.، ص1357ی فارسی،  ، ترجمهی یهود ی مسئله ، دربارهکارل مارکس -12

Karl Marx, A propos de la question juive, Œuvres III, Philosophie, page 373, Pléiade    

 45. ، ص1976ی فارسی، انتشارات کارگر  ، ایدئولوژی آلمانی، ترجمهکارل مارکس فردریک انگلس -13

Karl Marx, Idéologie allemande, Œuvres III, Philosophie, page 1067, Pléiade    
 69.   چاپ پکن، صمانيفست حزب کمونيست. کارل مارکس فردریک انگلس -14

K. Marx F. Engels, Manifeste du parti communiste, Oeuvres choisies, Ed. Progrès, 1978 tome 1, page .131 
15- déterminisme historique 
 proاین کلمه از پبشوند .  داردproblêmaی یونانی   بـه کار می بریم که ریشه در واژه  problématique را برابر با     نگيزا مـسأله  -16

 به معنای ،پرُبلِماتيکیا پرُبلِما پس،  . تشکيل شده است  ) پرتاب کردن یا  انداختن   (blê ی  ریشه  از و) ...دربرابر،  مقابل،  روبرو،  جلو(
من در  . طلبد در نتيجه ما را به چالش با خود می        و   گيرد یا بر سر راه قرار می      چيـزی یـا موضـوعی اسـت کـه جلوی پا، در برابر و              

 درست دتوان می که ای یا قضيه قضاوت (آن  مفهوم کانتیدر البته نه    .کنم  استفاده کرده و می     به کرات از این واژه     مهـای  بحـث 
آن از سر  اش یعنی مشکل و مانعی که روبروی ما قرار دارد و برای برداشتن ان معنای اصيل و اصلی یونانی، بلکـه در هم  )باشـد 

 . و حتا معمایی استبغرنجعموماً یگانه نيست بلکه چندگانه، چند سویه و  ، در ضمن،ای که  چاره.ماندیشيباید ای  راه، چاره

17- systématisant - systématisation 

18- complexe - complexité 

19- multitude - multiple    
20-  contigence - contngent 
21 - hasard 
22- kairos 

 : ، از جمله)www.tarhino.com(طرحی نو، رجوع کنيد به مقاله های من زیر در )22 تا 18(های فوق در تعریف مفهوم -23

ــر تأملــی. 1       ــدِ سياســت «مبانــی  ب ــزد ارســطو » ســنجيدگی سياســی«. »نق        ی فلــسفی گُســست از   لحظــه. ن
: شماره های : طرحی نو  .» مناسب ی لحظه«و  » شور«،  »احتمالی پيـشامد «: » تغييرناپذیـر اسـتعلایی    ی اندیـشه «

120 – 121. 
. " جنبش تحول دموکراتيک در ایرانمبانـی  "ی  در بـاره   گنجـی آقـای اکبـر     "  پيـشنهادی  هـای  تـز " ملاحظاتـی بـر   . 2      

 .116 - 115: شماره های: طرحی نو
: طرحی نو وثيق،. ، برگـردان به فارسی از ش تونـی نگـری  . »بـسيارگونه «بـه سـوی تعریفـی هـستی شناسـانه از      . 3      

 .68شماره 
 

رجــوع کنــيد بــه   . ن خــداروش اســتدلالی از پاســکال در بحــث بــودن یــا نــبود      . pascalien pari):پاســکالی( شــرطبندی -24
 . بلِز پاسکال، فصل شرطبندییها اندیشه

Blaise Pascal, Pensées, Le pari, classiques Larousse, page 59 - 63.   

 : ، از جمله بهنقد سياست ی های نگارنده در باره  نگاه کنيد به سلسله بحث-25
45،  44  :یهاشماره  : طرحی نو . 1380 -1379جم،  سال پن . »نقدِ سياست در پرتو قرائتی از پرواگوراس و مارکس        «

 )www.tarhino.com. (51 و 50، 47، 
. »پروتاگوراسی، ماکياولی، اسپينوزا یی و  مارکسی       :لاسيکک فلسفه سياسی    ازی گسست    چهار لحظه «

 )www.tarhino.com. (77، 75، 73، 72، 70، 66، 63 :یهاشماره . 1382-1381، سال هفتم و هشتم، طرحی نو



 اصلی محور چهار که   دهيم به دست می  » سياست واقعاً موجود  «تحت عنوان   » سياست«در ایـن مـباحث، تعریفـی از         
 .ميآن گو می بازدر زیرآن را 

 :عبارت است از» سياست واقعاً موجود«
ــرفه    حــوزه-1 ــرداری تخصــصی ، ح ــتار و  آ ــنه  ی گف ــصاصی در  زمي ــه   ای،  انحــصاری و اخت ــر«ی آن چــه آ  »عمومــی ام

res publica  مراتبی    استوار بر تقسيم آاری اجتماعی و نظمی سلسله          ای حوزه. نامند و متعلق به همگان است      مـی
 .آنند در ذهنيت عمومی جلوه می» عقلانی«و » طبيعی«آه به صورت 

ی  ا وعده ب) »سكولار«ليكن   »خویی دین«چنان آغشته به     ین هم  ا بر بنا( »مسيحایی«یا  » بخـشانه  نجـات « گفتمانـی    -2
 .»حقيقت«و » حق«مدعی انحصاری . ساز و مطلق گرا توهم . رستگاری بشر

، »بغرنجی«بنابراین در تقابل با آن بينش و منشی آه . باور و ایقان  و منـشی یكـسونگر، یگانه ساز، سيستم ساز     بيـنش  -3
 .دهد قرار می» مرآز«را در » ناایقانی«و » گانگی چند«

گر و   طلب، سلطه   پس در نهایت و بالقوه آماده برای تبدیل شدن به روندی اقتدار            ،ولت و قدرت   نظـر و عمل معطوف به د       -4
 .خواه تمامت


